
۱۷۳ اشاره
از جمله موضوعات اجتماعي و سياسي در دوران معاصر، جنبشهاي گريز از مركز برخي   
از قبايل، طوايف و اقوام است. اين مسئله به خودي خود نمي توانست به عنوان مشكل 
سياسي مطرح باشد؛ اما هنگامي كه اوضاع به وخامت مي گراييد اين جنبشها از سوي يك يا 
چند كشور بيگانه حمايت مي شدند. از سوي ديگر رهبران اين جنبشها كه بركشيده قدرتي 
بيگانه بودند و از نظر داخلي، اقتداري شكننده و مبتني بر ساختار سنتي داشتند، با به ميان 
كشيدن خواسته هاي واهي و بي مورد همواره حكومتهاي مركزي را به چالش مي كشاندند. 
شورش مهاباد (كردستان) به رهبري «قاضي محمد» در دوره پهلوي دوم از اين مقوله استثنا 
نيست. چنين شورشي نشان داد كه تا چه حد حكومت پهلوي در اعمال حاكميت بر اتباع 
خود ناتوان بوده هيچ پيوندي با مردم كشور خود ندارد. بايد گفت در فرهنگ سياسي آن 
زمان اتكا به نيروي مردمي موضوعي كاملاً ناشناخته بود. گرچه اين شورش به دليل اتكا 
به قدرت شوروي فاقد اصالت بود، ولي خود مبين ناسازگاريها و ناكاميهاي رژيم پهلوي 
در عرصه سياست خارجي و داخلي بود. در اين مقاله كوشش شده ضمن بررسي روند 
شكل گيري حركت سياسي قاضي محمد، سياست حكومت شوروي و انگليس در قبال اين 

شورش توضيح داده شود و در پايان نيز روند فروپاشي آن بررسي شود.

يكي از جنبه هاي متضاد سقوط رضاشاه مسئله آزادي توأم با حضور نيروهاي بيگانه بود. اين   
آزادي به هيچ وجه تحفه حضور نيروهاي بيگانه در ايران نبود؛ بلكه نتيجه حضور نيروهاي بيگانه 
در ايران هرج و مرج و انفعال حكومت را به همراه داشت و نوعي گسست در قدرت حاكمه 
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ايجاد مي كرد كه همين مسئله به نيروهاي گريز از مركز و مخالفين رژيم فرصت مي داد كه چه 
در عرصه اجتماعي، نظامي (عملي) و چه در عرصه نظري (مطبوعات و سخن رانيها) در صحنه 

حاضر شوند.
به هنگام جنگ جهاني دوم اين وضعيت در ايران پيش آمد. در آن زمان مخالفين رضاشاه كه   
از ترس منزوي شده بودند دوباره به صحنه آمدند. افرادي مانند «قاضي محمد» و «سيد جعفر 
پيشه وري» از زمره اين افراد بودند. از ديگر عوامل شكل گيري قضية مهاباد در سال ۱۳۲۱ش به 

چند مسئله ديگر نيز مي توان اشاره كرد.

۱. تبليغات حزب توده در مورد شوراهاي استاني كه در قانون اساسي مشروطه پيش بيني 
شده بود.۱ 

موضوع تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي در اصول ۹۰ تا ۹۳ متمم قانون اساسي مشروطه   
به شرح زير مي باشد: 

اصل نودم: در تمام ممالك محروسه، انجمنهاي ايالتي و ولايتي به موجب نظام نامه مخصوص 
مرتب مي شود و قوانين اساسيه آن انجمنها از اين قرار است. 

اصل نودويكم: اعضاي انجمنهاي ايالتي و ولايتي، بلاواسطه از طرف اهالي انتخاب مي شوند. 
ــارت تامه در اصلاحات راجع به منافع  ــل نودودوم: انجمنهاي ايالتي و ولايتي اختيار نظ اص

عامه دارند، با رعايت حقوق مقرره.
ــوم: صورت خرج و دخل ايالات و ولايات از هر قبيل به توسط انجمنهاي ايالتي  اصل نودوس

و ولايتي طبع و نشر مي شود.۲ 
ــيه  ــت روس ــيه بود در آن زمان در اجراي سياس حزب توده كه از احزاب تحت نفوذ روس  
ــو در ايران براي ضعيف جلوه دادن حكومت مركزي ايران از هيچ  مبني بر ايجاد ناامني و بلبش
ــتمداران و نظاميان روسيه توأماً  اقدامي كوتاهي نمي كرد. از اين رو هم حزب توده و هم سياس
ــتاي تضعيف سياست قوام، مبني بر گرايش به طرف امريكا و كسب امتياز نفت شمال  در راس
ــيدجعفر پيشه وري در آذربايجان و هم از تحركات «قاضي محمد» به شدت  در ايران هم از س
حمايت مي كردند و در اين راه به اختلافات زباني و نژادي دامن مي زدند. آنها حتي از حركت 
نيروهاي دولتي براي به سامان كردن اين بي نظمي ها جلوگيري مي كردند. بنا به ادعاي مقامات 

روسي اين نهضتها «مستقل و خلقي» بودند و بدون دخالت شوروي اداره مي شدند.۳
در تحليلي ديگر مي توان در بررسي ريشه هاي نفوذ بيش از حد شوروي در شمال غرب ايران   
در دوره پهلوي، كمي به عقب برگشت. در ۱۳۱۹ش يعني در دوران دوستي شوروي و آلمان، 
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شوروي از اين دوستي بي نهايت بهره برد و كوشيد تا منافع خود را در خليج فارس تأمين نمايد. 
در پيش نويس پيمان چهارجانبه برلين (۲۱ آبان ۱۳۱۹)، بين هيتلر و مولوتف ـ وزير امور خارجه 
شوروي ـ مقرر شده بود كه دنيا را به مناطق نفوذ چهار دولت عضو پيمان تقسيم كنند. بر طبق ماده 
اول اين پيمان، دولت آلمان در اروپا و افريقاي مركزي، براي خود منطقه نفوذي تعيين كرد. سهم 
ايتاليا شمال و شمال شرقي افريقا بود. ژاپن، جنوب شرقي آسيا را مي خواست. دولت شوروي 
هم تمايلات ارضي خود را در جنوب سرحدات كنوني آن يعني در جهت اقيانوس هند متمركز 

كرده بود. 
در مذاكرات تكميلي مولوتوف با سفير آلمان در شوروي، وزير امور خارجه شوروي، قبول   
پيمان چهار جانبه را مشروط به پذيرش منافع شوروي در خليج فارس و همچنين پذيرش اين 
مسئله كرد كه «منطقه واقع در جنوب باطوم و باكو، به عنوان مركز تمايلات ارضي شوروي در 
جهت خليج فارس به رسميت شناخته شود» كه مورد موافقت آلمان قرار گرفت.۴ پس مشخص 

مي شود كه نفوذ شوروي در شمال غرب ايران داراي پيشينه بود.

۲. رقابت روسيه و انگليس در ايران
روسها و انگليسيها كه از ابتداي دوره قاجار براي تسلط بر شريانهاي اقتصادي ايران در   
تلاش براي قبضه بازارهاي ايران بودند، از همه امكانات موجود در ايران در اين جهت استفاده 
كردند. اين رقابت به هنگام جنگ جهاني دوم كه ايران صاحب سرمايه عظيمي مثل نفت شده 
بود، به مرحله بسيار حساسي رسيده بود. شورويها كه از زمان انعقاد قرارداد دارسي و همچنين 
تشكيل شركت نفت انگليس در جنوب ايران، از اين رقابت عقب مانده بودند، از هر اهرمي 
براي فشار به ايران جهت به دست آوردن لااقل نفت شمال و در درازمدت، براي دست يابي به 
خليج فارس و جدا كردن نواحي شمال غرب ايران، استفاده مي كردند. بدين منظور روسها نه 
تنها از غائله سيدجعفر پيشه وري حمايت مي كردند بلكه با اين تصور كه سراسر آذربايجان را 
از قلمرو حكومت پهلوي خارج و به كردستان متصل كنند از شورش كردهاي مهاباد جانبداري 
مي كردند. در اين سياست هم آذربايجان و هم كردستان در واقع «ژتون» هاي بازي بودند. چون 
هر چه تهران در دادن امتياز نفت مقاومت مي كرد شورويها بيشتر به هر دو كوره آذربايجان و 

كردستان مي دميدند. 
انجام اين كار براي شورويها آسان بود، زيرا هر چند حزب توده در كردستان ريشه ندوانده   
بود، حزب «كومه له كردستان» براي راه نمايي چشم به ايدئولوژي شوروي داشت. اگر تهران 
از دادن امتياز نفت خودداري مي كرد، كردستان شمال براي استان آذربايجان مكمل استراتژيك 
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سودمندي بود، زيرا جناح غربي را مي پوشاند و از اين گذشته از دو سو، مرزهاي شرقي عراق و 
تركيه را نيز تهديد مي كرد.۵ وضعيت فوق كاملاً مطلوب روسها بود چرا كه اگر كردهاي مهاباد 
مي توانستند جنبش خود را به كرمانشاه سرايت دهند، امكان داشت روسها در آينده با اتحاد 
دو حكومت سرسپرده (آذربايجان و كردستان) مستقيماً به منطقه دجله، كرخه و كارون برسند 
كه در خليج فارس قرار داشتند. اين موضوع بخشي از رؤياي بزرگ و استراتژيك روسها به 

شمار مي رفت.۶ 
شوروي براي از دست ندادن برگ برنده اقدام به تحريك احساسات مردم كرد. براي نمونه   
در آوريل ۱۹۴۵ حزب «كومه له» كردستان نمايش «دايكي نشتيمان» را بر صحنه آورد كه در آن 
زني كرد مورد تجاوز سه اوباش گردن كلفت واقع مي شد... سپس دستي حامل داس و چكش و 
پرچمي سرخ رنگ از پس پرده به در مي آمد و زنجير را از دست و پاي زن مي گشود. «چادر از 
پيكرش فرو افتاد و بر سينه اش پرچمي سرخ پديدار شد كه اين كلمات بر آن نقش بسته بود، زنده 
باد استالين، رهاننده ملل كوچك... تماشاچيان كه عادت به ديدن نمايش نداشتند سخت به هيجان 
آمدند؛ دشمنان ديرينه كه نسلها بود با هم دشمني كرده بودند دست در گردن يكديگر انداختند و سر 

بر شانه هاي يكديگر نهادند و گريستند و سوگند ياد كردند كه انتقام كردستان را بگيرند.»۷ 
ــوروي اما خارج از نظارت مستقيم  ــقز در محدوده نفوذ ش از طرفي منطقه بين مهاباد و س  
ــارج از كنترل مؤثر  ــنندج در قلمرو نفوذ انگليس، اما خ ــه واقع در جنوب س ــود؛ و منطق آن ب
ــيها در محل مانده بودند. اين «فضاي تهي» كه  نيروهاي دولتي ايران بود كه با موافقت انگليس
مورد منازعه نيروهاي محلي و دولت ضعيف ايران بود، امكانات لازم را براي تأسيس حكومتي 
خودمختار به دست مي داد. اما برخورد انگليس متفاوت بود. اين كشور تا حدودي با مشكلات 
ــتان، در بين النهرين نيز در اين  ــته از «مرزهاي غربي» هندوس حكومت بر قبايل آگاه بود؛ گذش
ــت قبايل كرد به تابعيت ايران پشت پا بزنند  ــت. انگليس نمي خواس ــيع داش باب تجاربي وس
ــتقلال را اعلام كنند. وابسته نظامي بريتانيا در تهران گفته بود:  ــكلي از خودمختاري يا اس و ش
ــتان و خدا  ــند آن وقت اعراب خوزس ــتيباني ما به خودمختاري محلي برس «اگر كردهاي ايران با پش
ــت سرمشقي براي قبايل  مي داند چه گروههاي ديگري... همه مي خواهند.»۸ از همه بدتر مي توانس
ــليمانيه و كركوك باشد. و سرانجام انگليس مي دانست كه تركيه، با  ــوبگر س عراق و مليون آش
گرايش به آلمان، از تشويق كردها توسط متفقين براي خودمختاري، بيم ناك بود، و اين جريان 
ــتان تركيه را هم به شورش برمي انگيخت. گرچه ابراز  ــد و كردس موجب بي ثباتي اوضاع مي ش
محبت انگليسيها به كردها ظاهري و در جهت منافع اين كشور بود اما همين مسئله زنگ خطر 
ــي و مبارزه عليه  را در تهران به صدا درآورد، چون انگليس تصرف ايران را درجهت دمكراس
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ــه هاي مخرب توجيه كرده بود.  ــاير انديش ديكتاتوري و دفاع از ضعفا در قبال اقويا و عليه س
ــاع و احوال ملوك الطوايفي  ــتمداران ايران تصور مي كردند كه ايران به اوض ــن رو سياس از اي
مشابه يك نسل پيش، باز خواهد گشت. به خصوص در همان هفته اول كناره گيري رضاشاه 
ــور بروز كرده بود؛ و حضور انگليسيها در ايران  ــلطنت، آشفتگي و هرج و مرج در كش از س
ــتقبال از  ــه تنها كمكي به اقتدار ايران نكرد بلكه خود عاملي بازدارنده بود. تهران ضمن اس ن
ــتيباني انگليسيها از حكم و نفوذ دولت در منطقه كرمانشاه، احساس مي كرد كه انگليسيها  پش
به غلط توقع دارند كه دولت با مشتي عشاير اصلاح ناپذير به عوض اسلحه با دستكش سفيد 
روبه رو شود. افزون بر اين نفس حضور انگليسيها و اين باور كه تنها آنها هستند كه سياست 
ــن اعتقاد بي مورد  ــرانجام اي ــد، كمكي به اقتدار حكومت نمي كرد و س ــل را اداره مي كنن مح
ــت انگليسيها  ــت كه به هر حال ممكن اس و ناراحت كننده در ميان بعضي كردها وجود داش
ــان كمك كنند. با اين حال انگليسيها در بحبوحه شورش مهاباد  به تحقق آرزوهاي سياسي ش
ــيد»، حاكم بانه در طي جنگ جهاني اول۹ كه مشهور  ــتن آن با «حمه رش و براي عقيم گذاش
ــيده بود، ارتباط برقرار  به خونريزي و فرصت طلبي بود و به مقام ژنرالي جمهوري مهاباد رس
كرده او را وادار به جدايي از جمهوري مهاباد كردند. بعدها هم عملاً چنين شد و با جدايي 

«حمه رشيد» جمهوري مهاباد بسيار تضعيف شد.۱۰ 
ــايگي آذربايجان با شوروي  ــوبهاي آذربايجان و كردستان بر حسب همس بدين ترتيب آش  
و رقابت اين كشور با انگليس در يك محور «شمال ـ جنوب» مطرح بود نه بر اساس پيوند با 

تركيه در غرب.

۲. مشكلات و ناكامي رژيم پهلوي در عرصه سياست داخلي
در عرصه داخلي يكي از زمينه هاي مهم شكل گيري شورش مهاباد، ناكامي رضاشاه در اعمال   
حاكميت بر اتباع خود بود. تجربه حكومت او نشان داد كه علي رغم تبليغات زياد پيرامون 
احداث راه آهن سراسري و اجراي چند طرح مردم ايران در نهايت تنگ دستي و فلاكت زندگي 
مي كردند. عدول رضاخان از اصول مشروطه و سلطه جابرانه او بر مردم و سرازير كردن بيشتر 
بودجه مملكت به بخش نظامي، از ديگر زمينه هاي شكل گيري جنبش مهاباد بود، زيرا حكومتي 
خودكامه كه صاحب كوچك ترين انتقاد را بي رحمانه مجازات مي كرد نه تنها نيروهاي مخالف 
را به صورت آتش زير خاكستر در بطن خود مي پروراند بلكه ضرورتاً راه را براي سازماندهي 
پنهاني هموار مي ساخت. در جامعه سنتي آن زمان نه فقط از جهت نوع چرخه اقتصادي، بلكه 
به دليل سركوب بي حد و مرز، وابستگي، وفاداري و تعهد افراد بيش از آنچه كه به ميهن باشد، 
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نسبت به گروههاي اجتماعي اي بود كه نسبتاً به آن تعلقي بلافصل داشتند؛ يعني قبيله يا ايل، 
دهكده، صنف تجاري، جامعه مذهبي، و غيره. از طرفي رؤساي قبايل خوشحال از رهايي از قيد 
رژيم سخت رضاشاه مصمم به اعاده اوضاع پيش از حكومت رضاشاهي شدند. عشاير پيش از 
ورود واحدهاي ارتش شوروي به اروميه، شهر را غارت كرده، آتش زده بودند. مقادير زيادي 
اسلحه و مهمات را كه از سربازان ارتش شوروي به جا مانده بود، برداشتند و به كوه زدند و در 
جنوب، يعني سنندج و كرمانشاه، عشاير اطراف بزودي آتش اغتشاش را در مناطق روستايي 
برافروختند و دست به غارت مردم يا حمله به روستاهاي «خصم» زدند. نمونه اين افراد «عباس 
خان قباديان كلهر» بود كه سراسر كرمانشاه را به آشوب كشاند.۱۱ به خصوص در سال ۱۹۴۲ كه 
عملاً همه رؤساي قبايل كرد از زندان آزاد شده بودند، چون آنها نيز در حكومت رضاشاه ستم 
ديده بودند، به دنبال غرامت برآمدند، حال اين غرامت يا براي املاك گرفته شده از آنها بود يا 

براي موقعيتي كه از دست داده بودند. 
بدين ترتيب در منطقه اشغالي شوروي بويژه در حواشي آن، رهبران كرد به دقت مزايايي   
را مي سنجيدند كه احتمالاً از وابستگي به دستگاه اداري اتحاد شوروي يا تهران مي توانستند 
تحصيل كنند. براي مثال وقتي«علي آغا ده بوكري» رئيس قبيله «ده بوكري» بر وفاداري تهران 
تأكيد كرد برادران ناراضي اش جوياي حمايت و عنايت شوروي شدند. ديگران نيز سنجيده يا 
نسنجيده مي كوشيدند تأييد هر دو سو را جلب كنند. شورويها نيز در پي روي آوري كردها به 
سوي آنها بودند نه انگليسيها. قاضي محمد نيز مانند بعضي رؤساي قبايل، مداخله متفقين در 

ايران را فرصتي براي نيل به درجه اي از خودمختاري مي دانست.۱۲ 
ــاي قبايل از حيث  ــتوار نبود. رؤس ــتيباني اس ــش قبايل به قاضي محمد به معناي پش گراي  
ــت شهره بودند. بعضي از آنها تحت تأثير اين واقعيت  فرصت طلبي و ابن الوقت بودن در سياس
قرار داشتند كه به يمن وجود نيروي شبه نظامي قاضي محمد، مهاباد امن ترين جاي آذربايجان 
غربي است. ديگران از مجازات اقتصادي واهمه داشتند كه با بازگشت دولت مركزي حكم آن 
جاري مي شد. اينها از مقامات بي كاره و فساد حكومت و كمبودهاي ناشي از اين بي كفايتيها 
ــده بودند و به عوض فروش غله به  ــير و دلزده بودند. پيش تر نيز با كمبود غله رو به رو ش س
ــايد پولش را هرگز نمي پرداخت، به صرفه و مقرون تر اين بود كه آن  نمايندگي دولت، كه ش
ــتند  ــند و يا خود به تركيه قاچاق كنند. اما آيا مي توانس را به بازرگاني محلي يا عراقي بفروش
ــتند. در نهايت  ــتقل خود را اداره كنند؟ تني چند از آنها چنين مي پنداش به عنوان واحدي مس
خلأ قدرت مركزي، ناشي از حضور نيروهاي متفقين و به خصوص شوروي در ايران، راه را 

براي شكل گيري جنبش دمكرات «ك ژك» مهاباد هموار ساخت. 



۱۷۸۱۷۹

ــي ديگر مي توان وقايع آن زمان كردستان را واكنشي در قبال آشفتگي بومي  در يك بررس  
ــير كرد. با اين همه، اين واقعيت نيز وجود داشت كه جامعه كرد مانند  ــتان تفس و ويژه كردس
ــش از پيش مرحله گذار را  ــرعتي بي ــع هم جوار در زمان وقوع جنگ جهاني دوم با س جوام
مي پيمود. شمار روزافزوني از مردم قبيله اي به علت سياست سركوب رضاشاه و نيز به علت 
تحولات اقتصادي، يكجانشيني اختيار كرده بودند و چادرنشيني با آهنگي سريع در سراشيب 
زوال بود. در اين دوره در استانهاي كرمانشاه و كردستان چنان رؤساي قبايل به ميدان آمدند 
كه مستشاري انگليسي، شهر كرمانشاه را به بركه كوچكي تشبيه مي كند كه گنجايش اين همه 

ماهي بزرگ را ندارد.۱۳ 

آغاز شورش
در ۲۵ مرداد ۱۳۲۱ افرادي برخاسته از گروههاي مياني شهر مهاباد، جمعيت «كومه له ي   
ژياني كرد» را پايه گذاري كردند. «كومه له ي» به معناي توده، حزب يا كميته و «ژيان» به معناي 
زندگي و زيستن است و «كومه له ي ژياني كرد» يعني كميته يا جمعيت تجديد حيات كُرد. 
اين جمعيت به طور اختصاري «ك.ژ.ك» خوانده مي شود. شمار پيوستگان به جمعيت مزبور 

در مدت شش ماه به يكصد نفر رسيد كه همگي مهابادي بودند.
ــتند. از اين رو اكراد شيعه، علي اللهي، آشوريها  تنها كردها حق عضويت در حزب را داش  
ــران اين جمعيت با اكراد مربوط مي شدند در اين جمعيت پذيرفته  ــيحيها كه به زعم س و مس
ــدند. اما تركهاي منطقه (از جمله) نقده با اينكه زبان كردي را به خوبي تكلم مي كردند  مي ش
ــه جنبش مزبور  ــتند ب ــه هاي قومي نمي توانس ــيدند به خاطر ريش و لباس كردي هم مي پوش

بپيوندند.۱۴ 
اين ملاك عضويت در جمعيت «ك ژك» را پژوهشگر ديگر تاريخ جمهوري مهاباد، يعني   
ــت. او مي نويسد: «سرشت كومله بسيار ملي بود و عضويت  «آرچي روزولت» نيز بيان كرده اس
در آن محدود به كســاني بود كه از پدر و مادر كرد متولد شــده باشند. تنها استثناء كساني بودند 

كه مادرشان آشوري بود.»۱۵ 
اصول جمعيت به قرار زير بود:  
۱. به ملت كرد خيانت نكنند.

۲. براي خودمختاري تلاش كنند.
۳. هيچ سري از اسرار جمعيت را نه كتباً، نه شفاهاً و نه به هر شكل ديگري افشا نكنند.

۴. تا پايان عمر همچنان عضو جمعيت باقي بمانند.

زمينه هاي شكل گيري شورش مهاباد
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۵. تمام مردان كرد را برادر و زنان كرد را خواهر خود بدانند.
۶. بدون اجازه جمعيت به هيچ حزب و تشكيلات ديگري نپيوندند.۱۶ 

از اعضاي اوليه و پايه گذاران «ك ژ ك» ملا عبداالله داودي، قاسم قادري، محمد نانوازاده،   
ــلامي مكري و رحمان  ــرفكندي، محمدامين شيخ الاس عبدالرحمن ذبيحي۱۷ ، عبدالرحمن ش
ــته هاي  حلوي را مي توان نام برد. ميرحاج از كردهاي عراق نيز در گردهم آيي و تنظيم خواس
جمعيت نقشي مؤثر داشته است.۱۸ گرچه در شكل گيري جمعيت مزبور نبايد وضع فلاكت بار 
معيشتي و اقتصادي مردم كرد را ناديده گرفت، اما دقت در اصول شش گانه جمعيت مي رساند 
كه هيچ درخواست منطقي در آن گنجانده نشده است بلكه سران جمعيت صرفاً با استفاده از 
اوضاع متشنج ايران در پي استقلال كردستان بودند. چنان كه «لمبتون» در ۱۹۴۴م ضمن ديدار 
ــتان نوشت: «آن چند نفر كردي كه با آنها گفت و گو داشتم... همه با اشتياق از استقلال  از كردس
ــغال ايران توسط متفقين و تغيير نام جمعيت به  ــتان سخن مي راندند.»۱۹ به خصوص اش كردس
ــته  ــروع بودن مهم ترين خواس ــوروي، حكايت از نامش حزب دمكرات با دخالت مقامات ش
ــت به گونه اي كه شيخ عز الدين حسيني به دنبال  ــتان داش جمعيت، يعني خودمختاري كردس
ــوروي از آن انصراف داد. «كومه له» در قالب حوزه هاي حزبي سازمان  گرايش جمعيت به ش
يافته بود. در ۱۹۴۳ نخستين كميته مركزي حزب فرستادگاني به شمال و جنوب اعزام كرد؛ در 
شمال تا مرز شوروي و در جنوب تا حوالي سنندج، يعني تا آخرين حد حوزه نفوذ مهاباد.۲۰ 

ــوروي مبني بر تلاشش براي حل و فصل مسائل جهاني  پس از تبليغات اتحاد جماهير ش  
ــه مهاباد به جبهه  ــاده دل منطق ــته هاي مردم كرد، كردهاي س ــس از جنگ و برآوردن خواس پ
ــوروي در مناطق اشغالي و براي تأمين نيازهاي خود  ــوروي متمايل شدند. در اين ايام، ش ش
ــت مناطق متصرفي و در اصل  ــاورزي و نيز تظاهر به تأمين امني ــه آذوقه و محصولات كش ب
ــد تا رهبري نرم و انعطاف پذير و ساكن را  ــتن مهام جنبش كرد، بر آن ش براي در اختيار داش
در منطقه برگزيند؛ از اين رو «عمر خان» رئيس كردهاي شكاك را انتخاب كرد. بدين جهت 
روسها با برخي رؤساي عشاير و متنفذين و مالكين محلي ارتباط برقرار كردند و «هنوز شش 
ــغال ايران نگذشته بود كه گروهي از فئودالهاي كرد به شوروي دعوت شدند... كردها با  ماه از اش
اين احســاس كه روسها از درخواست مردم كرد براي خودمختاري حمايت خواهند كرد به ايران 
ــوروي و كردها در مهاباد تأسيس شد  بازگشــتند.»۲۱ به همين دليل انجمن روابط فرهنگي ش
ــدند.۲۲  ــگاهها ش ــي آن جوانان كرد براي فراگرفتن حرفه ها و مهارت فني روانه دانش و در پ
ــولگري اروميه (رضائيه) با  ــي، از رابطه كنس ــت كه «پيتر آوري» مورخ انگليس بي جهت نيس

كردهاي منطقه با عنوان «مغازله»۲۳ ياد كرده است. 
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سرلشكر ارفع، اسامي كساني را كه از طرف جمعيت به شوروي مي رفتند، اين طور آورده   
ــت: «قاضي محمد سردفتر و حقوق دان مهاباد، امير اســعد ده بكري، مجيد خان از مياندوآب،  اس
حاجي بابا شيخ، عبداالله ايلخاني زاده، رشيد و طه هركي، برزو بهادري، ممدوي، موسي خان زرزا، 
حاج قرني آقا، كاكا حمزه، سيدمحمد صادق و ... .»۲۴ ملاحظه مي شود كه به جز قاضي محمد 
ــران قوم بود بقيه از افراد دون پايه و متعلق به طبقات  ــده و از س ــناخته ش كه تا حدودي ش
متوسط و پايين بودند؛ مسئله اي كه به نوبه خود حاكي از نداشتن طرح و برنامه مشخص از 
ــخصيتهاي مطرح مهابادي بود كه  ــوي اعضاي اين حزب بود. اين تنها قاضي محمد، از ش س

توانست بزودي سيماي مقتدر حزب شود و از نفوذ عمر خان بكاهد. 
ــپتامبر ۱۹۴۵ قاضي محمد و عده اي ديگر از كردها به شوروي احضار شدند، و در  در س  
ديدار با «جعفر باقراف» نخست وزير آذربايجان شوروي گفتند كه قصد تأسيس كشوري كرد 
ــليحاتي بدانها دريغ نورزد.  ــوروي از كمك مالي و تس را دارند و اميدوارند اتحاد جماهير ش
ــت. آزادي كردها بايد مبتني بر نيروهاي مردمي  ــخ اظهار داشت عجله اي نيس باقراف در پاس
باشد آن هم نه تنها در ايران بلكه هم در عراق و هم در تركيه. وي به كردها اطمينان داد كه 
مصلحتشان در تكيه بر اتحاد جماهير شوروي است و در زمينه كمك مالي و حمايت نظامي 

نيز وعده هايي داد.۲۵ 
ــاي عراق و تركيه  ــيدن پاي كرده ــراف بدون پيش زمينه نبود. او با پيش كش ــخنان باق س  
ــوروي گام برمي داشت. به هر طريق قاضي محمد در  ــتاي تجزيه ايران و سياست ش در راس
ــران جمعيت در ميان گذاشت. سپس در  ــوروي، نتايج گفتگوهايش را با س ــت از ش بازگش
ــران محلي كرد، تأسيس حزب دمكرات كردستان را اعلام  بيانيه اي با امضاي خود و ديگر س
ــتان مســتقلي را تشكيل دهند كه از سوي  كرد: «چرا دولت و مقامات ايران نمي گذارند كردها اس
انجمني ايالتي كه در قانون اساســي پيش بيني شــده است اداره شود؟ ما بايد براي به دست آوردن 
ــتان در مهاباد  حقوق خود بجنگيم؛ براي نيل به اين هدف مقدس اســت كه حزب دمكرات كردس
تأســيس شده است. اين حزبي اســت كه خواهد توانست استقلال ملي مردم كرد را در چارچوب 

مرزهاي ايران تأمين كند.»۲۶ سپس هدفهاي حزب نيز برشمرده شد:
۱. مردم كرد بايد از آزادي و خودگرداني در اداره امور خود بهره مند باشند يا در چارچوب 

كشور ايران خودمختاري داشته باشند.
۲. زبان كردي زبان رسمي و اداري باشد.

ــي انتخاب شود و بر تمام  ــتان بايد بي درنگ موافق با قانون اساس ۳. انجمن ايالتي كردس
امور دولتي نظارت كند.

زمينه هاي شكل گيري شورش مهاباد
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۴. كليه كاركنان دولت در منطقه، كردتبار باشند.
۵. قانون واحد براي كشاورزان و مالكان وضع گردد و آينده اين دو طبقه تأمين شود.

ــتي كامل با مردم آذربايجان و  ــتان براي تأمين وحدت و دوس ۶. حزب دمكرات كردس
ــوريها، ارمنيها و غيره ـ كوششي  ــاير اقوامي كه در آذربايجان زندگي مي كنند ـ آش س

خاص مبذول خواهد داشت.
۷. ما آرزومنديم مللي كه در ايران زندگي مي كنند بتوانند آزادانه در راه تأمين سعادت و 

پيشرفت كشور خويش بكوشند. زنده باد خودمختاري دمكراتيك كردستان.۲۷ 
در مواد مختلف اين بيانيه به خوبي نفوذ روسيه و تأثير تبليغات حزب توده در مورد تأسيس   
ــتقل كرد براي تجزيه ايران مشخص  ــيس دولت مس انجمنهاي ايالتي و ولايتي و همچنين تأس
ــعار  ــوروي و انگليس ش ــتان با توطئه ش ــت. به اعتقاد بعضي منابع، حزب دمكرات كردس اس
ــوم  ــتان بزرگ» را اعلام كرده بود و حتي با كردهاي تركيه و عراق پيمان همكاري موس «كردس
ــه كشور ايران و عراق و تركيه  ــه مرزي» در كوه «دالامپر» محل تلاقي مرزهاي س به «پيمان س

منعقد كرده بود.۲۸ 
ــد برخلاف ساير سران حزب دمكرات، تنها قاضي محمد توان دگرگوني  اما به نظر مي رس  
ــكيل  ــت به همين جهت وي در تاريخ دوم آبان ۱۳۲۴ در جريان تش ــي را داش معادلات سياس
كنگره اول حزب دمكرات چون اهداف حزب را مغاير با خواسته هاي خود مي دانست تأسيس 
ــدان «چوار چراي» مهاباد با حضور جمعيت  ــپس در مي جمهوري مهاباد را اعلام كرد. وي س
ــاي بسياري از قبايل كرد تأسيس جمهوري مهاباد را به اطلاع  ــهر و رؤس زيادي از بزرگان ش

عموم رساند. 
ــت جمهوري، اعضاي كابينه خود را  قاضي محمد پس از اعلام جمهوري و در مقام رياس  
انتخاب و معرفي كرد كه همگي از افراد بدون نام و نشان و گم نام بودند: حاجي بابا شيخ اهل 
ــيف قاضي عموزاده قاضي وزارت جنگ، مناف كريمي  ــت وزير، محمدحسين س بوكان نخس
وزارت فرهنگ و عضو كميته مركزي، محمد امين معيني صاحب گاراژ و داراي روابط تجاري 
با تجار روسي مستقر در تبريز وزارت داخله، سيدمحمد ايوبيان وزارت بهداري، عبدالرحمان 
ايلخاني زاده وزارت خارجه، اسماعيل آقا ايلخاني زاده (هر دو از ايل «ده بكري» و اهل بوكان)، 
ــروي (از خانواده هاي قديمي مهاباد) وزارت كار، كريم  احمد الهي وزارت اقتصاد، خليل خس
ــت و تلگراف، حاج مصطفي داوودي وزارت تجارت، ملاحسين مجدي  احمدين وزارت پس

وزارت دادگستري و محمود ولي زاده (از خانواده هاي مهاباد) وزارت كشاورزي. 
ــب كابينه مي توان گفت كه اين حكومت هيچ يك از معيارهاي جمهوري  با توجه به ترتي  
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يا دمكراتيك را همراه نداشت چرا كه اولاً در انتخاب اعضاي كابينه جنبه قوم سالاري مدنظر 
ــان قاضي محمد بودند. ثانياً همة اعضاي كابينه، كرد بودند  ــكل از خويش بود يعني كابينه متش
ــوريها و ارامنه، ديگر اعضاي جمعيت، در كابينه عضويت نداشتند. ثالثاً قدرت حكومت  و آش
مهاباد در دست خانواده هاي مرفه يا تحت نفوذ آنان بود و از افراد طبقات پايين در آن عضويت 

نداشتند.
  بدين ترتيب برخورد افراد كابينه با مسائل سياسي و اقتصادي، محافظه كارانه بود. مهم تر از 
همه جمهوري قاضي محمد فقط بر مهاباد سلطه داشت و بر منطقه مهم اروميه، سقز و سردشت 

تسلطي نداشت.۲۹ 
«درك كينان» نيز درباره تركيب و سرشت «جمهوري مهاباد» مي نويسد: «دولتي كه در مهاباد   
تشكيل شد مركب از اعيان شهر و روساي محافظه كار قبايل بود. در حقيقت حكومت طبقات بالاي 
مردم كرد بود. مترقي ترين جنبه اين حكومت برنامه آموزشي و رفاه اجتماعي آن بود كه بر حسب 
معيارهايي كه آن زمان در آسياي غربي جاري بود، ليبرال بود. قدرت حكومت در وجود قاضي 
محمد متمركز بود و از او به ادارات متعددي كه رؤساي آنها بر حسب اعتماد شخص او انتخاب 
شده بودند تسري مي يافت. حكم و اقتدار در نواحي عشايري همچنان در دست رؤساي عشاير بود. 

پشتيبان معنوي و رواني اين حكومت وعده هاي دولت اتحاد شوروي بود.»۳۰ 
بدين ترتيب قاضي محمد اعلام حكومت جمهوري كرد بدون اينكه لوازم و ملحقات آن   
را داشته باشد. نيروهايي از مهاباد و اطراف جمع آوري شدند كه تعداد آنها تنها به دوازده هزار 

نفر مي رسيد. 
ــران كرد و بويژه چهار افسر عراقي صورت مي گرفت كه  ــط افس آموزش نيروها عمدتاً توس  
ــاس نيروي  ــلح بارزاني كه اس همراه ملامصطفي و احمد بارزاني به ايران آمده بودند. مردان مس
نظامي جمهوري مهاباد را تشكيل مي دادند به تفاوت از پانصد تا هزار چريك تخمين زده شده اند. 
كردهاي عراقي اسلحه انگليسي داشتند.۳۱ اين دو بارزاني متعاقب شكست شورششان در عراق به 

منطقه مرزي اشنويه آمده، بر حسب دستور شوروي به قاضي محمد پيوسته بودند.۳۲ 
ــدند. اين نيروها با تصرف  ــاير و قبايل نيز جمع ش علاوه بر اين تعدادي نيرو از افراد عش  
ــلاح و مهمات غارت كردند. بعدها شورويها نيز انواع  برخي پادگانها و كلانتريها، مقداري س
سلاح و مهمات، دهها كاميون و جيپ نظامي به جمهوري مهاباد تحويل دادند.۳۳ تلاش افراد 
ــتاي دسيسه شوروي  ــترش فرهنگ و زبان كردي را بايد در راس حزب مذكور در جهت گس
ــوي كميته  ــت. اگرچه در اين زمينه از س مبني بر دامن زدن به اختلافات قومي و زباني دانس
ــينه  ــت خورد: اول اينكه اصالتاً پيش مركزي اقداماتي صورت گرفت ولي به چند دليل شكس
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ــت، پس مورد  ــها به يك فرهنگ و زبان يعني فرهنگ و زبان آريايي برمي گش كردها و فارس
ــتقبال قرار نگرفت. دوم اينكه برنامه گسترش زبان كردي از قبيل استخدام معلمان كرد و  اس
ــتان» و بالاخره چاپ مجلات  ــاپ كتب كردي و يا چاپ روزنامه و ماهنامه به نام «كردس چ
فرهنگي به نام هاوار (فرياد) و هلال توسط حزب، جز توسط عده اي از كردهاي متعصب با 

اقبال عمومي منطقه مواجه نشد. 
آرچي روزولت در اين باره مي نويسد: «اهميتي را كه قاضي محمد براي ادبيات و زبان كردي   
ــاعر جوان هژار و هيمن  قايل بود مي توان از اين نكته دريافت كه در ميان كاركنان دفترش دو ش
بودند كه سرودهايشان به رغم كمبود كاغذ چاپ و نشر مي شد. اگر چه اين كوششها در طي عمر 
ــليمانيه و سوريه  كوتاه جمهوري آن اندازه نبود كه بتواند مهاباد را به ســطح دو مركز فرهنگي س
ــته مي شد ـ ارتقاء دهد...»۳۴  ــال بود زبان و فرهنگ كرد آزادانه در آنها آموخته و نوش ـ كه ۲۵ س
به خصوص بيشتر كردها با اين تصور كه جمهوري مهاباد آبشخور سياستهاي روسهاست با 

آن موافق نبودند.

شكست و سقوط جمهوري مهاباد
به نظر مي رسد «جمهوري مهاباد» از آغاز تأسيس و اعلام موجوديت حداقل همزاد سه عنصر   
ناسازگار و فرساينده بوده است؛ ناسازگاري ميان مفهوم حقوقي حق تعيين سرنوشت آزادانه كردها 
و واقعيت وابستگي تأسيس و بقاي «جمهوري مهاباد» به قدرت شوروي و موازنة قواي جهاني، 
ناسازگاري ميان مفهوم و ساختار سياسي جمهوري مهاباد و چهارچوب قانون اساسي مشروطه 
سلطنتي ايران، ناسازگاري ميان مفهوم و فلسفه سياسي «جمهوري» به عنوان نمود دولت مدرن و 

ساختار و مناسبات قبيله اي نيرومند در كردستان. 
ــتگي مطلع بود اما هيچ تمايلي به قطع  قاضي محمد از آغاز تا پايان جمهوري از اين وابس  
وابستگي به شوروي نداشت و اين مسئله مانعي بزرگ بر سر راه اقتدار وي بود و شوكتش را 
ــه اي از ابهام فرو برد. مفهوم خودمختاري بر اين معنا دلالت دارد كه «ايالت خودمختار»  در هال
ــي و قانون اساسي دولت يا فدراسيون متبوعه قابل تصور است.  در چهارچوب مرزهاي سياس
ــت و اين  ــتن كردهاي ايران و تركيه و عراق نداش اما جمهوري مهاباد حد و مرزي براي پيوس

نوعي تناقض بود. 
ــوان دولت مدرن و واقعيت قدرت  ــازگاري ميان مفهوم «جمهوري» به عن و بالاخره ناس  
ــورويها مقدمتاً با  ــركردگان ايلي نمود مي يافت. قدرت قبايل به گونه اي بود كه ش ايلات و س
برخي رؤساي قبايل تماس گرفته بودند.۳۵ در ميان اين رؤسا «قرني آغا» رئيس ايل «مامش»، 
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ــعد دهبكردي» پيشنهادهاي شوروي را  ــريفي» رئيس قبيله «شكاك» و «امير اس «عمرخان ش
نپذيرفتند.

  بدين صورت از همان ابتدا فقدان پيوستگي در جمهوري مهاباد مشهود بود؛ از بارزانيها 
ــد، چرا كه حضورشان به عنوان تنها نيروي رزمي قابل اعتماد در  ــتقبال نمي ش در همه جا اس
ــاير بود. در ميان هيئت رهبري كرد، تنشهاي  ــتغال خاطر سران عش اختيار جمهوري مايه اش
جدي رخ نمود.۳۶ هر چند اكثر رؤساي قبايل در جشنهاي اعلام جمهوري شركت كرده بودند 
ــتي اين اقدام خاطرجمع نبودند، زيرا عده اي جمهوري را  ــياري از آنها از درس با اين همه بس
ــت  نشانده شورويها مي دانستند و عده اي ديگر نمي خواستند همه پلهاي پشت سر  دولتي دس
ــران قبايل  را خراب كنند و راه اتصال با تهران را ببندند. در واقع چندي برنيامد كه بعضي س
«ده بوكري» مخالف رهبري قاضي محمد با سرتيپ همايوني، فرمانده نيروهاي ارتش تماس 

گرفتند. 
ــداري بانه را باز به  ــنهاد كرد كه اگر دولت لطف كند و بخش ــيد» به تهران پيش «حمه رش  
ــت كه حزب دمكرات آذربايجان نيز  ــد. ديري نگذش او واگذارد از جمهوري جدا خواهد ش
دچار مشكل شد: حزب دمكرات آذربايجان خوش نداشت كه مهاباد از حكم او خارج شده 
مستقل عمل كند. پيش تر هم بر سرعضوگيري حزب توده در ميان روستاييان و مردم قبيله اي 
ــد، قاضي محمد  ــمكش و اختلاف بود. همين كه جمهوري مهاباد اعلام ش منطقه اروميه كش
ــاد  ــد و به او گفتند كه تنها مي تواند دولتي محلي تحت هدايت و ارش به تبريز فراخوانده ش
حزب دمكرات آذربايجان تشكيل دهد. تنها حمايت شورويها، آذربايجانيها را متقاعد كرد تا 
وجود دستگاه كرد مستقل از تبريز را تحمل كنند. به علاوه، اداره مناطق اروميه و مياندوآب 
نيز با جمعيتهاي درهم آميخته اش، مسئله مهمي بود. در اروميه شكاكها و ساير قبايل اعتنايي 

به دستگاه اداري آذربايجاني محل نداشتند.۳۷ 
ــورت  نكته مهم تر اينكه قاضي محمد و اعضاي كابينه او هيچ گونه تصميم مهمي بدون مش  
ــكاك»، «رشيد بيك هركي» و يا «ملامصطفي  و رايزني با رهبران قبايلي همچون «عمر خان ش
بارزاني» نمي گرفتند. اين در حالي بود كه پشتيباني عشاير از قاضي محمد شديداً رو به تحليل 
مي رفت. قبايل تنها از اين رو از او حمايت مي كردند كه وي كليد كمكهاي اقتصادي و نظامي 

را در دست داشت. 
پس از انتشار خبر مربوط به معامله دولت با شورشيان، روشن بود كه قبايل مهاباد را رها   
ــيره اي تنباكو  خواهند كرد. اينها به فكر موقعيت خود بودند. عمده ترين محصول مناطق عش
بود؛ اما هم دسترس به بازارهاي ايران و هم ترتيباتي كه براي مبادله تنباكو و گندم با شكر و 
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پنبه شوروي داده شد، كم كم توليد همين محصول نيز با دشواريهاي جدي مواجه شد. 
با تشديد تلخيها و ناراحتيها، خشم و آزردگي در ميان قبايلي كه بايد منابع و امكانات ناچيز   
خود را با بارزانيهاي گرسنه اما نيرومند قسمت مي كردند، فزوني يافت. شايع بود كه ملامصطفي 
خيال براندازي قاضي محمد را دارد، زيرا تنها نيروهاي او بود كه جداً براي جمهوري جنگيده 
بودند. بين بعضي از روساي قبايل و قاضي محمد كشمكش بروز كرد. قاضي با «ده بوكري» ها 
هم گرفتاري داشت و چون با مذاكره به سرانجام نرسيد به ناچار براي اجبار آنها به اطاعت، 
«شكاك ها و هركي ها» را به رهبري عمرخان به بوكان فرستاد. عمرخان نيز از كنسولگري امريكا 
در تبريز خواست تا مراتب وفاداريش را به تهران اطلاع دهد؛ او توقع داشت كه حكومت تهران 
مطابق شئونش با وي رفتار كند. رؤساي قبايل در اين زمان به آن نوع پختگي فكري رسيده بودند 
كه تصوري وسيع تر از جريانات سياسي ايران داشته باشند. آنها نسبت به حزب توده و حركت 
چپ بدگمان بودند. اكنون مي دانستند كه منافع آنها در موفقيت جناح مستبد راست است. وقتي 
قوام تصرف نظامي كردستان را تصويب كرد، روشن بود كه بيشتر اين رؤسا جانب حكومت را 

خواهند گرفت.
ــتان، قاضي محمد كه  ــش از صدور فرمان اعزام ارتش به آذربايجان و كردس ــج روز پي پن  
تنها مانده بود اعلام كرد در برابر ارتش خواهد ايستاد. هنوز به درستي معلوم نيست كه چرا 
ــوروي به حمايت از وي  ــايد بدين علت كه هنوز (بي جهت) معتقد بود كه ش چنين كرد. ش
ــكاكها و هركيها در مناطق روستايي  اقدام به مداخله خواهد كرد. اما در كمتر از يك هفته، ش
اطراف اروميه و تبريز در تصرف مجدد مناطق روستايي با واحدهاي ارتش تشريك مساعي 

مي كردند.۳۸ 
ــت فرقه  ــي«جمهوري مهاباد» همچون سرنوش ــت سياس ــن ترتيب موقعيت و سرنوش بدي  
دمكرات آذربايجان، به چگونگي روابط دولت شوروي با دولت ايران و موازنة قواي بين المللي 
گره خورده بود؛ پس از مذاكرات قوام با استالين در مسكو و توافق نامه «قوام ـ سادچيكف» بر 
ــمال به شوروي، گفتگوها و مصالحه جوييهايي بين تهران و فرقه دمكرات  ــر امتياز نفت ش س

آذربايجان به وجود آمد. 
بنابراين توافقات، پيشه وري مقام نخست وزيري آذربايجان را وانهاد و دولت قوام، «دكتر   
سلام االله جاويد» را به سمت استانداري آذربايجان پذيرفت. به علاوه بر اساس اين مذاكرات، 
ــور قرار گرفت. قوام نيز با استفاده  ــين آن در قلمرو حاكميت كش آذربايجان و مناطق كردنش
ــورش قشقاييها، اخراج وزيران توده اي و عناصر طرفدار حزب توده از كابينه و تأسيس  از ش
ــامان  ــت با عنوان كردن «اوضاع نابس ــزب دمكرات براي مقابله با حزب توده۳۹ مي خواس ح
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ايران» آن هم در آستانه انتخابات دوره پانزدهم مجلس دست آويزي براي تصرف آذربايجان 
و كردستان توسط نيروهاي ارتش بيابد. 

قوام در موافقت نامه اش با سادچيكف تصويب نهايي مذاكرات نفت شمال و تشكيل شركت   
مختلط نفت ايران و شوروي را منوط به موافقت مجلس كرده بود. بدين جهت قوام به سلام االله 
جاويد اطلاع داد كه دولت در نظر دارد نيروهاي نظامي را براي نظارت بر امر انتخابات به تبريز 

گسيل دارد. قوام با اين ترفند نيروهاي ارتش را وارد آذربايجان و كردستان كرد.۴۰ 
اين جريان در عين حال كه وحشت دولت ايران را از تصرف آذربايجان تخفيف داد بر بيم و   
وحشت سران فرقه دمكرات و جنبش مهاباد افزود. از اين بابت كه ديگر در قبال انتقام كشيهاي 
دولت از هيچ حمايتي بهره مند نخواهند بود. آنها از خشمي كه اعلام جدايي شان در تهران 
برانگيخته بود، نيك آگاه بودند؛ بويژه مهاباد كه تهران آن را جزيي از آذربايجان مي دانست. 
بدين ترتيب در آن زمان فرقه دمكرات آذربايجان بي اعتنا به پيمانش با قاضي محمد، ظاهراً 
به وضع خود جنبه قانوني داد و جمهوري مهاباد را در مقام ياغي منطقه رها كرد. سرانجام 
قاضي محمد به تهران آمد تا نارضايتي اش را از اين ترتيبات به اطلاع نخست وزير برساند. او از 
قوام خواست به استانداري استاني مركب از نواحي كردنشين آذربايجان و مناطق وسيع تري از 
كردستان تحت حكم و اختيار دولت مركزي يعني به استانداري منطقه اي كه از مرزهاي اتحاد 
شوروي تا نقطه اي از نيمه راه بين سنندج و كرمانشاه امتداد داشت نصب گردد. استان جديد 
بايد از درجه اي از خودمختاري داخلي بهره مند باشد و كاركنان و سربازان آن تمام و كمال از 

مردم كرد محل تأمين شوند.
بدين ترتيب قاضي محمد كه نتوانسته بود به هيچ كدام از اهداف خود برسد و اينك با   
ملاحظه سازش قوام با سران فرقه دمكرات و همچنين با مشاهده عقب نشيني روسيه از ايران 
براي به دست آوردن نفت شمال و پشت كردن اين كشور به آمال و آرزوهاي شورش مهاباد، 
به ناچار خواسته هايش را تا حد ممكن تقليل داد. او و مردم كرد در طي اين مدت به خوبي 
مشاهده مي كردند كه نه تنها براي روسيه بلكه براي هر كشور ديگري اصل مهم، همان حركت 

در راستاي منافع خويش است. 
ــنهادهاي قاضي  ــود علي الظاهر با پيش ــيان مهاباد را درك كرده ب ــوام كه ضعف شورش ق  
ــروط بر اينكه قاضي موافقت دكتر جاويد، استاندار آذربايجان را جلب كند.  موافقت كرد مش
ــنهاد قوام با خشم  ــدني بود زيرا دكتر جاويد به محض اطلاع از پيش ــئله ناش كه البته اين مس
ــنهاد قاضي، يعني خودمختاري كردهاي آذربايجان و كردستان را رد كرد و  و عصبانيت، پيش

اصطكاك و برخورد كردها و آذربايجانيها همچنان ادامه يافت.۴۱

زمينه هاي شكل گيري شورش مهاباد
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  در همين زمان، آرچي روزولت معاون وابسته نظامي امريكا در ايران در سالهاي ۱۹۴۶ تا 

۱۹۴۷ كه طي اين مدت مطالعاتي درباره وضع كردستان انجام داده بود ضمن ديدار از مهاباد و 
قاضي محمد، متوجه تعديل نظريات وي شده بود. او مي گويد: «... دولت قاضي محمد گرچه 
پايه و اساس حقوقي نداشت چون بر گذشته استوار و وي خود تنها رهبر حزب بود، دست كم 
در اين مرحله خواسته هايش معتدل اند: خودمختاري كردستان در چهارچوب كشور ايران. آشكارا 
مي گفت كه وي نيز در اين نظر كردان سهيم است كه معتقدند از آنجا كه از لحاظ نژادي عضو 
همان شاخه ايراني اند كه فارسها نيز عضو آن اند، لذا وي دليل و موجبي نمي بيند كه نتوانند همان 
اتحادي را با هم داشته باشند كه مادها و پارسهاي باستان داشته بودند. با اين همه جاي انكار 
نيست كه پيروانش تمايلات و آرزوهاي«پان كردي» داشتند و اميدوار بودند كه مهاباد را به مركز 

فرهنگ و جنبش ملي كرد بدل كنند...»۴۲ 
به هر طريق با خروج قواي شوروي از ايران و ورود ارتش ايران به آذربايجان، جمهوري   
مهاباد نيز در مواضعه سياسي دولت شوروي و دولت ايران، وجه المصالحه قرار گرفت و ارتش 
ايران روانه كردستان شد. صدر قاضي، برادر قاضي محمد و نماينده مجلس، در مياندوآب با 

سرلشكر همايوني ديدار و اعلام كرد كه كردها آماده اند با مسالمت، از ارتش استقبال كنند. 
ــكر همايوني واحدهاي ارتش را به همراه افراد مسلحي از عشاير دهبكري و مامش  سرلش  
و منگور به فرماندهي سرهنگ دوم غفاري به مهاباد فرستاد. نماينده قاضي در بيرون شهر جلو 
ــاس قرار قاضي محمد با همايوني تنها  اين نيروها را گرفت و به غفاري اعلام كرد  كه بر اس
واحدهاي نظامي حق ورود به شهر را دارند نه عشاير مسلحي كه ممكن است موجب آشوب 

گردند. 
گرچه نيروهاي عشاير بازگردانده شدند اما نيروهاي ارتش به راحتي توانستند به عمر يك   
ــدند  ــاله جمهوري مهاباد خاتمه دهند. قاضي محمد و برادرش در مهاباد به دار آويخته ش س
ــوروي فرار كند. نظاميان چاپخانه كردي را بستند،  ــت به ش و تنها ملامصطفي بارزاني توانس
آموزش به زبان كردي را ممنوع اعلام كردند و تمام كتابهاي كردي را در ملأ عام سوزاندند و 
براي ارعاب عشاير، يازده تن از رؤساي درجه دوم عشاير از جمله «فيض االله بيگي و گورك 
ــكلات رژيم شاه  ــيد ولي مش ــقز» را اعدام كردند.۴۳ بدين ترتيب جمهوري مهاباد فروپاش س

همچنان ريشه مي دواند.

نتيجه گيري
ــهاي كردها همواره از دو گرفتاري بزرگ آسيب ديده  ــاير شورش غائله مهاباد نيز مانند س  
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است. از درون گرفتار مناسبات سنتي و روابط قبيله اي و عدم حمايت از سوي اقشار مختلف 
ــت. اين  مردم و از بيرون گرفتار چنبره رقابت دولتهاي منطقه و قدرتهاي بين المللي بوده اس
ــت.  ــانده اس ــت ـ خيزش كش دو گرفتاري، حركتهاي كردها را به دور باطل خيزش ـ شكس
ــده است ولي  در منابع، حركت مهاباد به صورت «جنبش دمكرات» و «جمهوري» خوانده ش
ــت، بلكه حركتي برخاسته  ــان داد كه با هيچ كدام از اين مفاهيم هم خواني نداش روند آن نش
ــوروي و در  ــته هاي قومي به دليل اتكا به ش از يك دوره فترت بود كه علي رغم برخي خواس
ــت، با اين كه احساس ملي مبتني  ــتهاي تجزيه طلبانه ، اصالت واقعي نداش پيش گرفتن سياس
ــتين بار در ايران امكان جلوه و بيان يافت، اما شگفت اينكه جمعيت كردش  بر قوميت نخس
ضعيف تر از جمعيت كرد كشورهاي تركيه و عراق بود. وقوع شورش مهاباد و ساير خيزشها 
ــروع بر مردم ناتوان  ــان داد كه رژيم در اعمال حاكميت مقتدرانه و مش ــر پهلوي نش در عص

است. 
عدم حاكميت مقتدرانه به معناي وجود آزادي در طبقات مختلف اجتماع نبود بلكه منظور   
حاكميت توأم با ارعاب و وحشت از سوي حكومت پادگاني رضاخان بود. به هر روي آغاز 
ــتي  ــان داد كه بهترين گزينه براي اقوام ايران در هر دوره اي هم زيس و انجام جنبش مهاباد نش
ــد نه اتكا به نيروهاي اجنبي؛ نيروهايي كه قبل از هر  ــالمت آميز در جوار يكديگر مي باش مس

چيز حافظ منافع كشور خود مي باشند، نه حامي اقوام ايراني.
جمهوري در حالي به وجود آمد كه منطقه از لحاظ اقتصادي ورشكسته بود و تا به آخر نيز   

به همين صورت ماند. 
آينده اقتصادي مهاباد يا به طور كلي كردستان، تنها در هماهنگي و هم آوايي با ساير مناطق   
ايران قابل تأمين بود. در تحليل نهايي، شورش مهاباد حاكي از احساسات از بند رسته بعضي 
از كردهاي متعصب و همچنين ناشي از فرصت طلبي سران آن بود. هر چند كه اين شورش، 
اهداف بلندي نداشت، اما راه دست يابي به خواسته ها نيز غير از اين بود. حكومت پهلوي 
با غلبه بر اين شورش، نتوانست زمينه هاي آن را براي هميشه از ميان بردارد و همين مسئله 

سبب شورشهاي بعدي در منطقه گرديد.

زمينه هاي شكل گيري شورش مهاباد
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پانوشتها
۱- آوري، پيتر، تاريخ معاصر ايران، ج ۲، ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، عطايي، چ سوم، تهران، ۱۳۷۶، ص ۲۸۰.

۲- سنجابي، كريم، حقوق اداري ايران، دانشكده حقوق تهران، چ اول، تهران، ۱۳۴۲، ص ۶۵.
۳- تاريخ معاصر ايران، ص ۲۸۴.

۴- لنچافسكي، جورج، روسيه و غرب در ايران، ترجمه اسماعيل رائين، جاويدان، چ اول، تهران، ۱۳۵۳، ص ۲۱۴ ـ 
.۲۱۳

۵- مك داول، ديويد، تاريخ معاصر كرد، ترجمه ابراهيم يونسي، پانيذ، چ اول، تهران، ۱۳۸۰، ص ۴۰۸.
۶- تاريخ معاصر ايران، ص ۲۸۷.

۷- روزولت، آرچي، جمهوري مهاباد، ترجمه ابراهيم يونسي، پانيذ، چ اول، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۳۹.
۸- وزارت امور خارجه، سند مورخه ۳ دسامبر ۱۹۴۱م، ش ۱۰۲۵۲۴۸.

۹- تاريخ معاصر كرد، ص ۳۹۸.
۱۰- همان، پاورقي ص ۴۱۲.

۱۱- همان، صص ۴۰۰ ـ ۳۹۹.
۱۲- همان، ص ۴۰۲.

۱۳- وزارت امور خارجه، سند مورخه دسامبر ۱۹۴۳، ش ۳۵۰۹۲۳۷۱، دفتر وقايع روزانه كنسولگري كرمانشاه.
۱۴- ايگلتون، ويليام جونير، جمهوري ۱۹۴۶ كردستان، ترجمه سيدمحمد صمدي، چ اول، سنندج، ۱۳۶۰، ص ۶۷.

۱۵- جمهوري مهاباد، ص ۱۷۸.
۱۶- جمهوري ۱۹۴۶ كردستان، صص ۶۷۰۶۸.

۱۷- وي از خانواده بازاري خرده پا و مدتي دبير حزب «ك ژ ك» بود. وي رابط حزب با حزب «هيوا» در عراق 
بود. هيوا حزبي ملي گرا و زيرزميني، متشكل از كردهاي سليمانيه و كركوك بود. (تاريخ معاصر كرد، صص 

۴۰۴ ـ ۴۰۳.)
۱۸- گفته مي شود شيخ عزالدين حسيني از سران كرد منطقه نيز در آن ايام به جمعيت پيوسته بود ولي به دليل 

دخالتهاي شوروي و تغيير نام جمعيت به «حزب دمكرات كردستان ايران» مجبور به كناره گيري شد.
۱۹- وزارت امور خارجه، سند مورخه ۱۳ سپتامبر ۱۹۴۴، ش ۴۰۱۷۳۳۷۱.

۲۰- تاريخ معاصر كرد، ص ۴۰۵.
۲۱- كينان، درك، كرد و كردستان، ترجمه سيدمحمد صمدي، چ اول، انتشارات مهاباد، ۱۳۵۶، مهاباد، ص ۱۱۹.

۲۲- تاريخ معاصر ايران، ص ۲۸۵.
۲۳- همان، ص ۲۸۵.

۲۴- سرلشكر ارفع، حسن، كردها و يك بررسي تاريخي و سياسي، بي جا، بي نا، بي تا، ص ۷۲.
۲۵- كرد و كردستان، ص ۱۲۱.

۲۶- تاريخ معاصر كرد، ص ۴۱۰.
۲۷- جمهوري مهاباد، صص ۱۸۶ ـ ۱۸۵.

۲۸- بلوريان، غني، خاطرات ناله كوك (برگ سبز)، چ اول، مهاباد، ۱۳۵۸، صص ۷۳ ـ ۷۱.
۲۹- جمهوري ۱۹۴۶ كردستان، صص ۱۲۷ ـ ۱۲۶.

۳۰- كرد و كردستان، ص ۱۲۴.
۳۱- تاريخ معاصر ايران، ص ۲۸۶.
۳۲- تاريخ معاصر كرد، ص ۴۱۱.

۳۳- كرد و يك بررسي تاريخي و سياسي، ص ۷۶.
۳۴- جمهوري مهاباد، ص ۱۹۷.
۳۵- كرد و كردستان، ص ۱۱۹.

۳۶- تاريخ معاصر كرد، ص ۴۱۲.
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۳۷- همان، صص ۴۱۳ ـ ۴۱۲.

۳۸- همان، صص ۳۱۷ ـ ۳۱۶.
۳۹- صفايي، ابراهيم، رهبران مشروطه، دوره دوم، جاويدان، چ اول، تهران، ۱۳۶۸، صص ۶۹۱ ـ ۶۹۰.

 ،۱۳۶... تهران،  اول،  مهرآبادي، عطايي، چ  رفيعي  ترجمه محمد  ايران در دوران دكتر مصدق،  ذبيح، سپهر،  ۴۰ـ 
صص ۷۸ ـ ۷۳.

۴۱- جمهوري مهاباد، صص ۲۹۲ ـ ۲۹۱.
۴۲- همان، صص ۱۹۶ ـ ۱۹۵.

۴۳- همان، ص ۲۰۵.
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